
یـادداشت

اگر های ممکن

رئیــس همه را صــدا کرد و پاکت 
هریک را تحویلشان داد. 

ـ لیاقت همه شما خیلی بیشتر از 
اینهاســت و با خنــده ادامه داد فقط 
تقســیم نوبت و چه زمانی چه کسی 

برود دیگر با خودتان است. 
همه خندیدند. همه شــاد بودند. 
الان حــدود یــک مــاه اســت جزیره 
پذیرای آتش نشــان هایی اســت که با 
همت والای خود، اتفاق خوفناکی را 

به خاطره ای شیرین تبدیل کردند. 
  

 ۱- خبر کوتاه بود. 
۲ - اولین ســاختمان بلند شهر دچار 

حریق شده بود. 
از  آتش نشــانی  ماشــین های   -  ۳
ایستگاه های نزدیک عازم محل حادثه 

شدند. 
 ۴ - در طــول مســیر، خودروهــای 
سواری به محض شنیدن صدای آژیر 

کنار زدند که راه عبور آنها باز بماند. 
۵- جماعــت بی شــمار در دو طرف 
خیابان به سرعت تونل انسانی تشکیل 
دادند تا مســیر ورود آتش نشــان ها و 
راه خروج آدم های داخل ســاختمان 

مسدود نشود.
۶- زن مسن بی قراری می کرد و مدام 
می گفت نــوه ام آنجاســت، دو دختر 
جوان که کنار او ایســتاده بودند یکی 
گفت «مادر من را محکم بچســب» و 
دیگری زن را آهســته بلند کرد و روی 
لبه حفاظ نشــاند تا همــه اتفاقات را 

بهتر ببیند. پیرزن آرام گرفت. 
۷- افرادی که داخــل بودند، با اولین 
هشــدار مأموران، منافع جمعی را بر 
منفعت شــخصی ارجح دانســتند و 

ساختمان را ترک کردند. 
۸ – آن روز هلیکوپتر هــای امــداد از 
آســمان و مأموران با تجهیزات کامل 
ســوار بــر نردبام های بلنــد، هیولای 
خانمان ســوزی را مهــار می کردنــد 
که اگــر نمی کردند، که اگر نمی شــد، 
فاجعه ای جبران ناپذیر رقم می خورد. 
 ۹- چند ساعت بعد نجات یافتگان از 
جمله نوه پیــرزن هم همراه مأموران 
از ســاختمان بیــرون آمدنــد. گریه و 
خنــده درهم قاتی بود. همه همدیگر 
را بغل می کردند و به هم دست مریزاد 

می گفتند. 
۱۰- نشان لیاقت حق تک تک شان بود. 

  
به منظــره روبه رو نــگاه می کنم. 
صدای بچه هایی را می شنوم که از پدر 
برای بار صد هزارم درخواست می کنند 
ماجرای آن روز را برایشان تعریف کند. 
همســری را در کنار مردی می بینم که 
بازوی شــوهرش را می فشارد و خدا را 
شــکر می کند که او را هنــوز دارد. اگر، 
اگرها ممکن می شــدند، این نوشته نه 
یک داســتان تخیلی، کــه یک گزارش 

واقعی می بود. 

قاب جادو

سفر به دنیای نخبگان
شــرق: «صفر تا صد» عنــوان برنامه 
جدید شبکه چهار ســیما است که از 
۲۸ بهمــن پخش آن آغاز می شــود. 
بــه گــزارش روابط عمومــی شــبکه 
چهار ســیما، برنامه «صفر تا صد» به 
تهیه کنندگی مریم فیــروزی در قالب 
ســخنرانی های ۱۵دقیقه ای تلاش ها، 
تجربیــات و ایده های پژوهشــگران و 
نخبگان را بازگو می کنــد. این برنامه 
که در گروه دانش شــبکه چهار سیما 
تهیــه و تولید می شــود، قصــد دارد 
اقتصاد  گفتمــان  ترویج  راســتای  در 
مقاومتــی و فرهنگ ســازی در زمینه 
اقتصاد دانش بنیان فرصتی در حدود 
پیشــتازان  اختیــار  در  را  دقیقــه   ۱۵
فعالیت هــای علمــی و بنیان گذاران 

شرکت های دانش بنیان قرار دهد.

دریچه

نقدی بر فیلم «خانه دیگری»
تراژدی یک خانواده مسخره۱ 

فیلم «خانه دیگــری» احتمالا ماجرای دوران پیری و فرســودگی 
«رابیــن هود» اســت که پــس از ازدواجش با «ماریــان» (!) صاحب 
فرزندی به نام «مرجان» شــده اســت که دســت کمی از پدر ندارد؛ با 
این تفاوت که هرچه اقدامات «رابین هود» باورپذیر و دراماتیک است، 
اقدامات «مرجان» به شــوخی پهلو می زند؛ مانند همین تعبیر «خانه 

دیگری» به قصه «رابین هود». 
«خانه دیگری» ملودرامی اســت که قصد برانگیختگی احســاس 
تماشاگر را دارد؛ اما آن قدر در پرداخت کاراکترهایش ناموفق است که 
رفته رفته از فیلم یک کمدی غیراستاندارد ساخته می شود. سؤالی که 
درباره کاراکتر «مرجان» مطرح می شود، این است که او چگونه در یک 
پلان تبدیل به دختری دلسوز می شود و برای کمک کردن به خانواده ای 
بی بضاعت تــا پای جان تــلاش می کند؟ چه مؤلفــه ای در پرداخت 
شــخصیت «مرجان» وجود دارد که از او یک «رابین هود» می سازد؟ 
اگر واقعا دلسوز افراد مستمند است، چرا به خانواده فقیرِ داستان شک 
می کند؟ اگر این دلســوزی صرفا به خاطر پدرش اســت، چرا مدام با 
پدرش درباره کمک کردن به خانواده فقیر مخالفت می کند؟ وقتی سیر 
تبدیل شــدن «مرجان» به دختری دلسوز و خَیر باورناپذیر باشد، قاعدتا 
اقدامات «مرجان» هم کمیک به نظر می رسد. مثلا اینکه «مرجان» یک 
نویسنده است و در طول فیلم بارها به نویسندگی او اشاره شده است و 
وقتی پای حق التألیف «مرجان» از طرف ناشر به میان می آید، تماشاگر 
قادر است در ذهن خود از «مرجان» یک «جورج اورولِ» ایرانی بسازد؛ 
اما وقتی «مرجان» با یک کتاب کودکِ ارزان قیمت - در حد شــنگول و 

منگول - دیده می شود، چطور می توان به این ساده انگاری نخندید؟ 
ایــن روند برای دیگــر کاراکترها هــم صدق می کند. مثلا شــوهر 
«مرجان» که یک انســان بدطینت و گســتاخ معرفی می شود، چطور 
پس از گذشــت نیمه نخســت فیلم، تبدیل به انســانی دلســوز برای 
همســرش و دیگران می شــود؟ متأســفانه فیلم نامه نویس در «خانه 
دیگری» به جای شــخصیت پردازی نقش ها، احساسات و رفتار آنها را 

در هر صحنه - متناسب با حال و هوای آن صحنه- تغییر می دهد. 
«خانــه دیگری» در بهتریــن حالت، یک فیلم کوتاه اســت که ۹۰ 
دقیقه کش آمده و به یک فیلم خســته کننده و بی رخداد تبدیل شــده 
اســت که تــازه در دقیقه ۶۰ - با مرگ پدر «مرجان» - آغاز می شــود. 
اما یک ســاعت نخســت فیلــم حول چه مســائلی می گــردد؟ آواز 
خواندن های مشــمئزکننده «علیرضا جعفــری» و فردین بازی هایش 
در لحظات حســاس فیلم، دلســوزی بی دلیل پدر «مرجان» نســبت 
به خانواده مســتمند و رفتارهای متغیر و سینوســی همسر «مرجان» 
نســبت به اطرافیانش. خدا را شــکر که «اصغر فرهادی» راهی را به 
فیلم سازان نشان داد تا در صحنه هایی که با اُفت ریتم مواجه هستند، 
بــا ایجاد یک هیاهو و دادوبیداد دوباره حواس مخاطب را به دســت 
آورند. با این حساب، دعوا و زدوخورد تازه عروس و داماد فیلم هرچند 
اقدامی کاملا بی دلیل اســت؛ اما برای زدودن رخــوتِ فیلم می تواند 

مؤثر باشد (!) 
تقلیــد دیگری از «اصغر فرهادی» هــم وجود دارد و آن قراردادن 
دوراهی اخلاقی و غیراخلاقی جلوی پای کاراکترهاســت. درواقع در 
دقیقــه ۶۰ و پس از مــرگ پدر «مرجان»، خانواده مســتمند میان این 
دوراهی گیر می کنند و به تقلید از سینمای «فرهادی»، راه غیراخلاقی 
را پیش می برند و مشاجره ها و دعواها آغاز می شود و البته ۳۰ دقیقه 
بعد هم، فیلم تمام می شــود. اگر این ایده در آغاز فیلم قرار می گرفت 
و فیلم براساس همین ایده شکل گرفته بود، حداقل با یک فیلم خوبِ 

تقلیدی طرف بودیم. 
کارگردانــی فیلــم هــم دســت کمی از فیلم نامــه اش نــدارد. از 
کلوزآپ هــای بی دلیلش گرفته تا پلان هایــی که در خدمت هر چیزی 
هستند جز داســتان فیلم. حتی مهم ترین قســمت فیلم که مواجهه 
خانواده فقیر با جســد پدر اســت، با کارگردانی بسیار بدی که دارد، به 
هیچ عنوان احســاس را برانگیخته نمی کند. نــگاه کنید به زاویه هایی 
که از کاراکترها گرفته می شــود و حرکت های سریع دوربین و سرعت 
برش نماها که اساســا راه را برای همذات پنداری می بندد. درحالی که 
اگر دوربین کمی با طمأنینه رفتار می کرد، می توانست ناراحتی و ترس 
خانواده را در مواجهه با یک جســد به خوبی نشــان دهد. در انتها نیز 
فیلم به سبک فیلم های بالیوودِ قدیم، با صدای پدر (رابین هودِ سابق) 

که در حال خواندن وصیت نامه اش است، به پایان می رسد. 
«خانــه دیگــری» دارای فرم نیســت و به کوچک تریــن وجهی از 
زیبایی شناسی هنری هم نزدیک نمی شود و بالطبع نباید از فیلم انتظار 
محتوا داشــت و تجربه ای است شکست خورده. بازی بازیگران هم به 
تقویت این شکست کمک کرده  است. از «لیلا زارع» تا «پژمان بازغی» 
و «ناصر هاشــمی» که بازی اش تقلیدی است از «مهدی هاشمی» در 
«روزگار قریب»، همگــی بدترین بازی هایشــان را ارائه داده اند. کاش 
«علیرضــا جعفری» هم کودک مانــده بود و در «مهمــان مامان» با 
شــیطنت های شــیرینش اســتعدادش را به رخ مخاطب می کشید تا 
اینکه رشــد کند و تبدیل شــود به نسخه فشرده شــده «فردینِ» «گنج  

قارون». 
و ســؤال آخر این است: آیا فیلم ساز عنوانی بهتر از «خانه دیگری» 
برای فیلمش ســراغ نداشته اســت؟ حتی عنوان فیلم هم مانند اکثر 

صحنه های فیلم، ربطی به داستان ندارد. 
۱. برگرفتــه از عنوان فیلم «تراژدی یک مرد مســخره» اثر «برناردو 

برتولوچی»
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نیازی حتی به ارزیابی شــتاب زده هم نیســت، «ماه گرفتگی» ساخته مسعود 
اطیابی، «انزوا» ســاخته مرتضی علــی عباس میرزایی و «آذر» ســاخته محمد 
حمزه ای پس از یک ربع نشــان می دهند فیلم هایی آشفته و بدون سروته هستند 
که با عجله ســاخته شده اند؛ حتی اگر فیلم ساز و نویسندگان سال ها وقت صرف 
آنها کرده باشــند و درواقع حضور همین فیلم هاســت که باعث می شود «بدون 
تاریخ بدون امضاء» وحید جلیلوند و «ماجرای نیمروز» محمد حســین مهدویان 
به راحتی فاصله خود را از آنها به عنوان فیلم هایی استاندارد و همراه با غافلگیری 

به رخ بکشند، فیلم هایی که واقعا سینمایی هستند. 
«بدون تاریخ بدون امضاء» وحید جلیلوند گام رو به جلوی فیلم ســازش پس 
از «چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت» است؛ فیلمی استاندارد که هرچند وامدار سینمای 
اصغر فرهادی است و شخصیت اصلی اش شباهت های بسیاری با نادر در «جدایی 
نادر از سیمین» دارد؛ اما دچار سندرم فرهادی نشده است. کاوه، شخصیت اصلی 
فیلم با بازی مؤثر امیر آقایی در پزشــکی قانونی کار می کند. او آدمی است پایبند 
به اصول و ارزش هایی که برای خــودش تعریف کرده؛ تا آنجا که ازدواجش را با 
همکارش با بازی هدیه تهرانی به  دلیل نگهداری از پدرش مدت هاست به تعویق 
انداخته و اتفاقی باعث می شود این اصول و ارزش ها را محک بزند. فیلم جلیلوند 
به  جای اینکه وارد مسیر فرهادی در ایجاد تعلیق دائمی و رودست های پشت  سر  
هم شود - کاری که فرهادی در آن مهارت بالایی دارد- ما را وارد بحران اخلاقی 
یک شخصیت می کند؛ یعنی کاوه و این درواقع برگ برنده فیلم هم هست. «بدون 
تاریخ بدون امضاء» با تصاویر کدرش، روایت کننده یک تلخی بدون پایان اســت؛ 
تلخی ای که انگار دامن تمام اطرافیان کاوه را می گیرد و او را مجبور می کند دست 

بــه اقدام نهایی بزنــد. ترجیح می دهم قصه فیلم را لو ندهم و نوشــتن مفصل 
دربــاره فیلم را به آینــده موکول کنم؛ اما در همین حــد بگویم که فیلم چندین 
ســکانس تأثیرگذار دارد که در این برهوت ساختن فیلم اســتاندارد در فجر ۳۵، 
ستودنی اســت. رویارویی شــخصیت نوید محمدزاده و همسرش در شب اولی 
که عزادار هســتند، صحنه درگیری شخصیت محمدزاده با کسی که از او گوشت 
خریده، بازســازی درگیری شدید او در حضور بازپرس و سکانس تشریح دوباره به 
وسیله کاوه. جلیلوند در فیلم خود برخلاف کسانی که فکر می کنند کار فرهادی 
ساده است، متوجه اســت چقدر پرداخت درام شخصیت محور دشوار است و با 
هوشــمندی به  جای ایجاد درگیری های متعدد و دعواهای کلامی و ســروصدا، 
تصمیم می گیرد از ســکوت و خویشتن داری شــخصیت اصلی اش و رویارویی او 
با شــخصیت نوید محمدزاده - که اتفاقا پدر داغدار درمانده و آرامی اســت، در 
مقایســه با حجت در «جدایی نادر از سیمین» - استفاده کند و همین کافی است 

برای امیدواربودن به آینده او. 
«ماجرای نیمروز» محمدحســین مهدویان اولین تلاش این فیلم ساز جوان و 
بااستعداد برای خلق یک فیلم واقعی است؛ واقعی به این معنا که این بار از مواد 
خامی که در «ایستاده در غبار» وجود داشت؛ یعنی باند صوتی آماده خبری نیست 
و فیلم متکی به فیلم نامه ای برگرفته از مســتندات تاریخی اســت. درواقع اینکه 
این بار مهدویان باید دیالوگ هایی ساختگی برای شخصیت هایش بنویسد و کارش 
به عنوان فیلم ســاز در بازی گرفتن از بازیگران به وادی جدیدی باز شــده، آزمون 
اصلی مهدویان است که به نسبت موفق از پس آن برآمده. مهدویان چشم های 
تیزبینی دارد. این را می توان در بازسازی دهه ۱۳۶۰ در فیلمش فهمید. مکان ها و 
آدم ها، پوشش آنها و رفتارشان کاملا پذیرفتنی است - چیزی که مثلا «ویلایی ها» 
فاقد آن اســت- که با فکر و درایت، زاویه دیــدش را محدود کرده به چند مأمور 
ســپاهی که از قضا در لحظات اساســی تاریخ معاصر ایران - مثل ترور رجایی و 
بهشــتی - در محل کارشان هســتند و از تماس تلفنی متوجه چنین رخدادهایی 
می شــوند و به این ترتیب خودش را از بار سنگین بازســازی این صحنه ها رهانده 

اســت. درواقع مهدویان در این فیلم چشم ناظری اســت که مأموران اطلاعات 
ســپاه را در موقعیتی دشــوار تصویر می کند؛ گروهک موســوم به منافقین دارد 
پشــت ســر هم ترور می کند و پیش می رود و آنها در پیداکــردن مقصران ناتوان 
هســتند؛ نه آنهایی که از سر صبر کار می کنند، به نتیجه می رسند و نه آنهایی که 
آتش شــان تند اســت. موفقیت فیلم مهدویان جدا از بازسازی تمیز آن دوران در 
نمایش همین به  بن بست  رسیدن است و هرچند فیلم گاه در بازی ها و دیالوگ ها 
کم می آورد، گاه دوربین لرزانِ ســرک کش او در دنبال کــردن فیلم اختلال ایجاد 
می کند. قصه فرعی ماجرای عشقی یکی از مأموران اطلاعات با یکی از رابط های 
گروهک، کاملا ابتر از آب درآمده و نقش دیگر کسانی که در آن روزها فعال بودند، 
چندان تصویر نشده است و اصلا راه به روان شناسی آدم های گروهک باز نمی کند؛ 
اما فیلم اســتانداردی است که می توانست از این هم بهتر باشد؛ اما نشده است؛ 
ولی خوشــبختانه یک تلاش باطل نیســت؛ مثل بســیاری از فیلم های جشنواره 
حرص دربیار. می توان از آن به عنوان یک فیلم ســینمایی تریلر با مایه های تا حد 
زیادی سیاسی و حتی بدون داشتن اطلاعات درباره آن دوران لذت برد و باز هم به 

آینده این فیلم ساز و فیلم بعدی اش امیدوار ماند! 
در نهایت در روز ششــم جشنواره «خوب بد جلف» پیمان قاسم خانی پخش 
شد که یک کار تلویزیونی بود در فرمت سینما. انگار چند قسمت از سریال «پژمان» 
را به  طور فشــرده کنار هم گذاشته باشــند و از محبوبیت این روزهای امیرمهدی 
ژوله پس از موفقیت در «خندوانه» هم استفاده کرده باشند و چند آیتم تلویزیونی 
را با شــوخی های بگیر و نگیر کنار هم قطار کرده باشند. «خوب بد جلف» بفروش 
است؛ اما ســینما نیســت؛ به ویژه که اساسا قاب ها و میزانســن هایش از مدیوم 
تلویزیون می آیند و مدام آدمک هایش جلوی دوربین مزه می ریزند و دیالوگ های 
مثلا مفرح می گویند! چند جایی گفته بودند فیلم شــبیه کارهای برادران مارکس 
از آب درآمده. به نظر می رسد آنهایی که گفتند؛ یا برادران مارکس را نمی شناسند 
و فیلم هایشــان را ندیده اند یا اگر دیده اند و می شناسند، موقع تماشای «خوب بد 

جلف» حواسشان جای دیگری بوده! 

وقتی از سینما حرف می زنیم، از چه حرف می زنیم
 حسین عیدى زاده

بهناز شــیربانی: «عکس هایی که جهــان را تکان می دهد» 
عنوان برنامه ای اســت که کیانوش الطافی، مستندســاز و 
برنامه ساز تلویزیون، ســاخت آن را در شبکه پرس تی وی 
برعهده گرفته اســت و شاید بتوان این برنامه را کامل ترین 
برنامه در حوزه عکاســی خبــری و آشــنایی مخاطب با 
مصائب و دشــواری های کار عکاسان خبری و البته آشنایی 
با عکس هایی که به عنوان تأثیرگذارترین عکس ها در تاریخ 
ثبت شده اند، دانست. درباره چگونگی ساخت این برنامه با 

الطافی گفت وگوی کوتاهی داشتیم که درادامه می خوانید: 

  به عنوان آغــاز بحث کمی دربــاره انتخاب عنوان  �
برنامه و چگونگی انتخاب ایده ســاخت برنامه صحبت 

کنیم.
انتخــاب عنوان برنامه و چگونگی رســیدن به این ایده 
بــرای برنامه مــا دو اتفاق جدا از هم بــود. این ایده خیلی 
آهسته شکل گرفت. شــکل گیری ایده به آشنایی با زندگی 
شخصیتی به نام کوین کارتر برمی گردد؛ عکاس جوانی که 
داســتان زندگی اش به اندازه عکس هایش و شــاید بیشتر 
از آنها جذاب و شــنیدنی است؛ داســتان مأموریت او برای 
ســودان قحطی زده، داستان عکاســی از کودکی عریان که 
از سوی کرکسی تهدید می شــد، داستان نشر و نقد عکس 
و اتهــام کوین، داســتان جایــزه پولیتزر، بی پولــی و فقر، 
دخترخوانــده منتظر و درنهایت خودکشــی منحصربه فرد 
او. بایــد اعتراف کنم تحت تأثیر شــخصیت ایــن آدم قرار 
گرفتــم؛ همان عکاس عکس معروف کرکس و دختربچه. 
حکایت ها و داســتان های عجیب و شنیدنی پشت پرده این 
عکس همان چیزی اســت که تقریبا کمترکســی می داند، 
هرچنــد خود فریم را همــه دیده اند. امــا اتفاقات دیگری 
مانند تبدیل شــدن بعضی از عکس ها به اسنادی ارزشمند 
در جهت راهگشایی بعضی مسائل این ایده را تقویت کرد. 
مثل تأثیرگذاری بســیار زیاد عکس آیلان کوردی از ســوی 
نیلوفر دمیر در بازشــدن دروازه های اروپا به روی مهاجران 
ســوری یا محکوم شدن صدام حســین با ارائه عکس هایی 
نظیر عمر خاور و فرزند خردســالش که به وســیله احمد 
ناطقی ثبت شد. بنابراین روایت قصه عکس های مهم دنیا 
ایده ای شــد تا ادای دینی باشــد به اصحاب رسانه، به ویژه 
عکاســان و تصویربرداران خبری و به این بهانه مردم دنیا 
با ثبت کنندگان جســور تاریخ آشــنا شــوند و داستان های 
خودشــان و عکسشان را با هم بشــنوند. اما درباره عنوان 
برنامه باید بگویم که جمله «عکس هایی که جهان را تکان 

داد» یک جمله کاملا معروف و کلیشــه ای است و اگر هر 
کســی در زمینه این موضوع تحقیق کند بارهاوبارها با این 
عنوان و جمله در ســایت های مختلف برخــورد می کند. 
مــا هم بهترین عنوان و توضیح بــرای این برنامه را همین 

جملــه دیدیم، اما بــا یک اختلاف 
کوچــک. فعــل جملــه و عنوان 
این برنامه اســتمراری اســت و در 
گذشته نمی ماند. من فکر می کنم 
تأثیرگــذاری این عکس هــا با گذر 
زمان کم نمی شــود. درست است 
هر عکس در همان زمان خودش 
باعث ایجاد تغییرات و تحولات در 
جامعه جهانی شــده است، اما به 
نظر بنده و همکارانم در این برنامه، 
هنوز دیدن ایــن عکس ها خالی از 
لطف نیســت و مخاطــب متعلق 
به هر دهه ای که باشــد باز حیرت 
می کنــد و نمی توانــد بی تفاوت از 
کنارش عبور کند. به همین دلیل نام 
این برنامه شده است «عکس هایی 
که جهــان را تــکان می دهد» نه 

«عکس هایی که جهان را تکان داد». 
 انتخاب کارشناسان و میهمانان برنامه به چه صورت  �

است؟ 
در این مجموعه هر آیتم یک مصاحبه دارد که مســلما 
ترجیح بر این اســت با عکاس عکــس مذکور به گفت وگو 
بنشینیم، اما از آنجا که عموما این عکاسان خارجی هستند، 

دسترســی به آنها کاری بی اندازه دشــوار است. به جز این، 
عکاسانی که در قید حیات نیستند، هم مسئله دیگر ماست 
ماننــد جوزف روگر دوئل ثبت کننــده کنفرانس مهم تهران 
در ســال ۱۹۴۳. به همین دلیل در هــر برنامه اگر به عکاس 
دسترســی نباشــد از کارشناســان 
مربوط به سوژه عکس و همچنین 
از عکاسان خبری داخلی برای نقد 
و توضیح عملکرد صاحب اثر کمک 
گرفته می شود. درواقع یکی دیگر از 
اهداف ما حضور پررنگ عکاســان 
خبری است و لازم به ذکر است این 
برنامه اصلا متعلق به این دوستان 
است و شاید فرصت کوتاهی باشد 
برای تشکر؛ تشکر به خاطر حضور 
پیگیر و جســورانه در صحنه های 
خبری که موجب بالارفتن ســطح 

آگاهی در دنیا می شود. 
نخســتین  به نوعی  برنامه  این   �
برنامــه ای اســت که بــه صورت 
خبری  عکاســی  بــه  تخصصــی 
می پردازد، تا چه حد لزوم پرداختن 

به این موضوع حس می شد؟ 
مســلما این برنامه اولین برنامه ای نیســت که به طور 
تخصصی به عکاســی خبــری بپردازد؛ یا بهتــر بگویم ما 
اصلا کارمان توضیح حرفه و فنون عکاســی خبری نیست. 
من و همکارانم شــاید برای اولین بار مهم ترین عکس های 
تکان دهنده جهان را به طور ســری مستندسازی کرده ایم. 

درواقع سریال شدن این مستندهای کوتاه و تبدیل شدنشان 
بــه یک مرجع برای آینده، ویژگی نــو و بدیع این مجموعه 
اســت. خیلی از این عکس ها ســوژه مســتندهای بســیار 
خــوب و کاملی بوده اند. اما اینکه همه آنها کنار هم تبدیل 
به یک مجموعه مســتند، آن هم در شــکل و قالبی یکسان 
باشــند امر تازه ای است. اما لازم به ذکر است آن چیزی که 
اهمیت دارد تازه بودن این برنامه نیســت. موضوع اصلی 
اصحاب رسانه است؛ آن هم جامعه عکاس و تصویربردار. 
جامعه ای که شــاید بیشــترین آســیب و خطر را پشت سر 
می گذارد تا سندی تصویری برای صحت خبری تهیه کند. 
تعریف این شغل و شــاید بالاتر از آن، عشق است. آنها در 
هر شــرایطی حضور پیدا می کنند بی توجه به مساعدبودن 
یــا نبودن اوضاع زمانی و مکانی صحنه حادثه تا کارشــان 
انجام شــود و رسالت شان اتفاق بیفتد. شــرایط مذکور از 
اوضاع نابســامان جوی و طبیعی می تواند باشد تا اتفاقات 
غیرمترقبــه صحنه. برادر نیک اوت در جنگ ویتنام کشــته 
می شود. کن اســتربروک، عکاس و دوست صمیمی کوین 
کارتر، تیر می خورد. دســت چپ مسعود حسینی در کابل 
ترکش می خــورد. احمد ناطقی در حلبچه دچار آســیب 
ریوی می شود و کاوه گلستان در عراق کشته می شود و این 
ماجرا ادامه دارد. بنابراین عکاسان و تصویربرداران پایگاه ها 
و آژانس های خبری بزرگ ترین و باارزش ترین سرمایه برای 
آنها هستند، درنتیجه یادآوری این مهم برای صاحبان رسانه 

هر از گاهی بد نیست. 
  از رونــدی که برنامــه در آینده طــی خواهد کرد،  �

صحبت کنید. 
تولید این برنامه با کمک بی دریغ محقق ارزنده مهدی 
چراغچی از اردیبهشت امسال در شبکه پرس تی وی شروع 
شده اســت و در نوبت اول به عنوان یک فصل ۱۳قسمتی 
ارائه شــده. هم زمان با پخش فصل اول تولید ۱۳قســمت 
بعدی نیز شــروع شــده اســت و این روند ادامه می یابد تا 
جایی که عمــوم عکس های تکان دهنده دنیا را پوشــش 
دهد. آن مواردی که معیار اســت بــرای انتخاب عکس ها 
در وهلــه اول رأی و نظر جوایز بزرگ دنیا از جمله پولیتزر، 
ورلد پرس فوتو و... و در وهلــه دوم انعکاس روزنامه ها و 
آژانس های خبــری از عکس مورد نظر و درنهایت واکنش 
ســایت های اینترنتی که عمــوم مخاطبــان در آنها نظر و 
عکس العمل نشــان می دهند، است. امیدوارم این حرکت 
کوچک جبران تلاش های انســان هایی باشد که در جهت 

آگاهی بشر لحظه ای توقف نداشته اند. 

نـکتـه

...روایت قصه عکس های مهم 
دنیا ایده ای شد تا ادای دینی 

باشد به اصحاب رسانه، به ویژه 
عکاسان و تصویربرداران خبری 

و به این بهانه مردم دنیا با 
ثبت کنندگان جسور تاریخ آشنا 
شوند و داستان های خودشان و 

عکسشان را با هم بشنوند
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گفت  وگو با کیانوش الطافی
ثبت کنندگان جسور تاریخ


